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Abstract 
Abu Saeed Abul Khair (died 440 AH) is a prominent mystic of the Saqr school 

of Khorasan who innovatively formulates a new basis in his mystical conduct, 

and that is giving authenticity to joy and happiness, that is, in designing his 

theoretical and practical mysticism, he starts from ontology, that the presence 

of truth is a place for He did not leave any exception and in such a presence, 

he will not deserve anything other than joy and happiness, and man will not 

hide in his skin under the shelter of the truth of happiness, and from this 

ecstasy and enthusiasm, a spiritual force should be created to get closer to 

God, and in this article, with the method of logical analysis and with 

references The primary sources of proof of Abu Saeed's innovative point of 

view have been analyzed and documented again and it is concluded that 

happiness can also be used as a suitable means for mysticism, and the mission 

of mysticism, which is to provide peace, optimism and hope, can be achieved 

in such mysticism. Poetic hymns, hearing and dance become necessary in such 

a view. 

Keyword: Joy and happiness, Islamic mysticism, Sekar school, Abu 

Saeed Abulkhair, Iranian mysticism.  
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 ابوالخير ديو نشاط در عرفان ابوسع يشاد گاهیجا

   حسین آریان 
زنجان،    ،یواحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلام  ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب  اریدانش

 . رانیا
  

 .رانیتهران، ا ، ییرجا  دیشه  ریدب تیدانشگاه ترب اریدانش پور علی اکبر افراسیاب 

 چکیده
در سلوک    يد يجد  ي است که مبنا  ی مکتب سکر خراسان  ةق( عارف برجست  440  ی )متوف   ریابوالخ   دیابوسع

ابتکار  ی عرفان   یدر طراح  ی عني  ؛و نشاط است  يو آن، اصالت دادن به شاد  سازدی م  نيتدو   يخود به طور 

و در    ستنگ،اشته ا  ریغ  يبرا  يی که حضور حق جا  کندی آغاز م  ی شناسی خود از هست  ی و عمل   يعرفان نظر

در پوست خود   ی سزاوار نخواهد بود و انسان در پناه حق از شادمان  ی و شادمان  ي از شاد  ریغ  يحضور  نیچن

مااله با    نيکرد. در ا  جاديتارب به خدا ا  يبرا  يمعنو  يی رویوجد و شور، ن  نیاز هم  ديو با  دینخواهد گنج 

با استناد به منابع اول  ی منطا  لیروش تحل و    لیتحل  ، يشاد  ۀدربار  دیابوسع  يابتکار  دگاهيموارد اثبات د  هیو 

و    ریس  يمناسب برا  ياله یبه عنوان وس  توانی هم م يکه از شاد   شودی گرفته م   جهیشده است و نت  ي مستندساز

 یعرفان  نیاست در چن ی دبخشی و ام ی نیخوشب ،ی بخشبهره گرفت و رسالت عرفان که آرامش ی سلوک عرفان

 د. کنی م دایضرورت پ  ی دگاهيد نیسماع و رقص در چن انه،قابل وصول خواهد بود. ترنم شاعر

  . یرانیعرفان ا  ر،یابوالخ دیمکتب سکر، ابوسع ،یو نشاط، عرفان اسلام یشاد: کلیدي هايواژه
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 مقدمه
شاخصة برجستة عرفان و تصوف ايرانی، عنصر شادي و نشاط و مکتب سکر و عشق است 

نظیر عارف بی   ، ق(   357ا  440)   گ،ار آن ابوسعید ابوالخیر که نمايندۀ اصلی آن و بلکه پايه 
)متوفی    بخش را از مرشد خود ابوالااسم بشر ياسینمکتب خراسانی است. او عرفان شادي 

به جاي اذکار عبوسانه در نزد صوفیه  ق( آموخت که رباعیات نشاط   380 آور عرفانی را 
ابوسعید عایده داشت که  قرار داد و علم حایای را سرچشمه کشف شهود می  و  دانست 

است  آموخته  عارف  اين  از  را  منصور،    )ر.   مسلمانی  بن  محمد  جلد  1393ک:   و  7:  1، 
ابوروح،  جمال  ابوالفضل سرخسی در قرن چهارم   (. 14:  1386الدين  و  از لامان سرخسی 

طريات عشق را   . ( 26:  1400)هجويري،    قمري سلوک آموخت و به ماامات معنوي رسید 
محبت را بر معرفت هم مادم   رسانند که ق( می   298)متوفی حدود    اغلب به سمنون محّب 

 دانست. می 
يعنی    ؛ يابی و سیر الی الله است ها براي راه نظر در طريات اين تفاوت در عاايد و اختلاف 

هايی  تر از میان راه ده است که راهی مستایم کر هر کسی بنا بر استعداد و توانايی خود تلاش  

الطرق الی الله بعدد )   پیدا کنند   ، ها و يا انفاس مردم هم گفته شده است که به تعداد نفز

الخلائق  می   . ( انفاس  باعث  عامل  رياضت همین  و  بر صحو  بغداد  مکتب  در  هاي شود که 

و در  شود هاي زندگی همراه ويژه با تکیه بر نماز و روزه و دل کندن از همة ل،ت ه ب  شديد 
بهره  يا  و  از طريق صحبت  از اسماي جمالی و رحمت و بخشايش  مکتب خراسان  گیري 
 اند.داده و سکر و مستی را مناسب اين جايگاه دانسته الهی به کیفیت سیر در راه حق اهمیت  

 . روش پژوهش1
آيد از آنجا که شادي و نشاط، شاخص اصلی شناخت عرفان ابوسعید ابوالخیر به شمار می 

تحلیلی به طرح مطالب پرداخته و در    - گیري از روش توصیفی در روش تحایق ابتدا با بهره 
هاي آن عارف به سراغ شواهد و مدارک با مراجعه به منابع دست اول به  واکاوي انديشه 
اي به بررسی اسناد و مدارک موجود پرداخته و متناسب با موضوع به نتیجه  روش کتابخانه 

اي نیاز به استفاده از روش تحلیل منطای با تکیه بر تجزيه و رسیده است. در چنین مطالعه 
 تحلیل عالانی است تا بتوان مدعاي اصلی را به اثبات رساند.
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 پژوهش  ة پیشین   . 2
مااله يا تحایق مستالی صورت نگرفته   ، دربارۀ شادي و نشاط از ديدگاه ابوسعید ابوالخیر 

وسیع  ، است  در حوزۀ  پژوهشی اما  عرفان  در  مورد شادي  در  است. تري  انجام شده  هايی 
از   پنجم هجري«  تا سدۀ  آغاز  از  اسلامی  عرفان  در  آن  تحولات  و  شادي  »سیماي  ماالة 

اي هم  از قرن دوم تا پنجم هجري را با نگاهی سريع دنبال کرده و اشاره   ( 1396)   رضاپور 
به ابوسعید ابوالخیر دارد. ماالة »تبیین رويکرد عرفاي مسلمان نسبت به فرح و شادمانی با 

نیز بیشتر به قرآن کريم و   (1393)از میرباقري فرد و همکاران    «توجه به آيات و روايات 
ی را بررسی نکرده است. دربارۀ ابوسعید ابوالخیر  روايات نظر شده است و ديدگاه هیچ عارف 

چا     1378است که در سال    1هم بهترين کتاب »ابوسعید ابوالخیر، حایات و افسانه« از ماير 
جنبه  از  و  ماالة  شده  دارد.  اشاره  هم  شادي  به  و  پرداخته  شخصیت  اين  به  مختلفی  هاي 

 ( 1395) »واکاوي عناصر انسان دوستی در انديشة ابوسعید ابوالخیر« از محمديان و همکاران  
 اما به ابوسعید ابوالخیر نگاهی انسانی دارد.  ، با اينکه به موضوع شادي نپرداخته است 

 . مباني نظري پژوهش3
 شدهعرفان و تصوف بر اساس اعراض از دنیا و امور مادي و ته،يب و تزکیة نفز استوار  

اند که  اما هر طريات و شايد هر عرفانی براي خود اصول و قواعدي را در نظر گرفته   ، است 
رسند در حالی که هدف و  چه بسا در ظاهر با هم اختلاف دارند و يا متناقض به نظر می 

الله و تارب به خداوند است. در يک دوره ها در نهايت يکی است و آن سیر الی ماصود آن 
هاي خود را در پز درهاي بستة متعدد و  خوابید و گوش از خودسازي »او فاط نشسته می 

گرفت تا هیچ آوازي از خارج نشنود و باز خاطر خود را با جديت  در حجرۀ خود پنبه می 
بیابان ساخت. در کوه تمام بر ذکر الهی متمرکز می  گشت و عبادات و فرايض  ها می ها و 

آورد. به درگاه حق استغاثه  دينی خود را در کاروانسراهاي متروکه و يا مخروبه به جاي می 
اند بر وي مکشوف دارد. خود اند و يا راه نداشته کرد که آنچه ديگران بدان دست يافته می 

می  رباطی  چاه  در  وارونه  می را  ختم  را  قرآن  حالت  اين  در  و  بن   کرد«آويخت  )محمد 

 
1. Meyer, F. 
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يابد ها در نهايت راه خود را می با همة اين رياضت   . (84:  1378ماير،  و    33:  1376منصور،  
 گیرد.اي نو در سلوک در پیش می و شیوه 

می  آغاز  هنگامی  از  ابوسعید  سلوک  ابوالفضل سرخسی  راه جديد  او  مرشد  که  شود 
فرستد تا مردم را به سوي  کند و او را به میهنه می مراحل رياضت او را پايان يافته اعلام می 

شماري گرد حق فراخواند. در اين دوره که او خود مرشدي معنوي شده است و مريدان بی 
يابد اند و حکايات عجیبی از ارادت مردم به او نال شده است. در اين مرحله درمی او آمده 

رياضت  نمی که  باعث  انسانی  تمايلات  و  احساسات  سرکوب  و  شديد  تا شو هاي  د 
پرستی از بین برود و نیاز به راهکاري جديد تشخیص دهد که همین  خودخواهی و نفز

هايی که پشت سر گ،اشته  اضت کند و از آن ري امر تحولی بزرگ در عرفان ايرانی ايجاد می 
ح،ر داشت و ابتکار    ها بر گیري بود به طور کلی دست کشید و حتی مريدان را از آن سخت 

 او درک و دريافت عامل شادي و نشاط در روح انسانی است. 
کند: »پز کارها بَدَل ابوسعید اين کشف و درک مسیر جديد عرفان را چنین ترسیم می 

ها بود  ها و توفیق ها که از آن عبارت نتوان کرد و از آن تأيید گشت و از اين جنز رياضت 
کنیم، فضل او آشکار گشت و به ما نمود که  پنداشتم که آن ما می از حق تعالی ولکن می 

هاي حق است فضل او، از آن توبه کرديم و بدانستیم کی  آن نه چنان است، آن همه توفیق 
: 1384آن همه پندار است، تا اين همه بر تو گ،ر نکند، اين پندار به تو ننمايند« )ابوروح،  

به اين تحول جديد رسید و تا گفته   . (34 با مشاهدۀ نوري عجیب  اند که در مسجد میهنه 
 اينجا پیش آمد که گفت: 

بااز کنم  بینم چو دياده   هماه جماال تو 
گافاتان  ساااخان  دياگاران  بااا  دارم   حارام 

 

 
باا تو راز کنم   هماه تنم دل گردد چو 
 کجاا حديث تو آمد ساااخن دراز کنم 

 

 (39: 1376)محمد بن منور،  

ها را از بین برد و مسیر جديد را  شهودهايی يافت که حجاب آواهايی شنید و کشف و  
گشود که براي اهل ظاهر و متشرعین بسیار ناگوار بود و او را تکفیر کردند و کافر شمردند 
و شکايت به قاضی بردند، حتی او را ديوانه خواندند و زنان را وا داشتند که پشت بام بر 
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اما دوستداران او نیز چنان فراوان بودند که اين مخالفان نتوانستند    ، سر وي نجاست اندازند 
 او را از بین ببرند. به اين ترتیب شادي و نشاط در عرفان ايرانی ظهور کرد. 

 بحث و بررسي  . 4
آيد و براي کسب ماامات  رياضت و تربیت نفز براي عارف از امور ضروري به شمار می 

هاي معنوي خاصی است که با دوري تمرينمعنوي و نائل شدن به معرفت شهودي نیاز به  
پ،ير است. اين مراحل هاي مادي و تصفیة درون و تزکیة باطن و معرفت نفز امکان از ل،ت 

اما شادي و نشاط را راهی نوين به سوي  ،رياضت را ابوسعید ابوالخیر نیز سپري کرده است 
دهد که در اين مااله به چنین نوآوري خاصی در عرفان پرداخته و جنبة  حق تشخیص می 

شود. نکتة اصلی در اين نظريه، اصالت دادن به »توفیق  شاخص عرفان ابوسعید بررسی می 
 يعنی مجاهده و تلاش سالک بدون توفیق حق به جايی نخواهد رسید.   ؛ الهی« است 

جديد  نظرية  می   ، اين  آنجا  به  را  در او  خدا  مردان  آيا  که  پرسیدند  او  »از  که  کشاند 
 ؛ (275:  1376ها در خرابات هم باشند« )محمد بن منور،  مسجدند؟ او جواب داد که: آن

کند و به مردم توصیه  اراده و خلاقیت الهی را عامل اصلی کسب توفیق الهی ارزيابی می 
دارد که به ماام رضا برسند و با صبر و پايداري به اجراي اوامر و نواهی الهی توجه داشته  

ترين اصول . يکی از مهم کند باشند. تلاش دارد که ديدگاه خود را با چنین اصولی تدوين  
يعنی سالک    ؛ ابتکاري اين عارف، معناي »هیچ بودن« براي رهايی خود و ماابله با نفز است 

 آيد.یچ به شمار می در برابر حق وجودي از خود ندارد و ه 
د: »از ابوسعید پرسیدند شو گوهاي ابوسعید به فراوانی ملاحظه می واين انديشه در گفت 

 « اين عبارت چیست؟  از  منظور  بالوجود که  ربه  بالعدم عرف  نفسه  و  من عرف  شیخ را » « 

« شیخ گفت يک ساعت انديشه تفکر ساعة خیر من عبادة سنة پرسیدند از تفسیر اين خبر » 

(. از  65و    318)همان:    از نیستی خويش بهتر از يک ساله عبادت با انديشة هستی خويش«
گفته: »هر کجا پنداشت تست دوزخ است و هر کجا تونیستی بهشت است«  جاي ديگري  

(. »حجاب میان بنده و خداي آسمان و زمین نیست و عرش و کرسی نیست،  299)همان:  
)همان:   رسیدي«  خداي  به  برگیر  میان  از  است،  حجاب  تو  منی  و  چنین  301پنداشت   .)
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گشايد ديدگاهی تفسیر جديدي از دين و عرفان را در بر دارد و راهی نو براي سلوک می 
 که ابوسعید واضع آن است.

  دهد رياضت و سختی معناي گ،شته در سیر و سلوک جديدي که ابوسعید پیشنهاد می 
شود که هر چه انسان تلاش  دهد و سلوک او در اين نکته خلاصه می خود را از دست می 

به همان اندازه خدا را در فضاي درونی    کند کند تا بیشتر از میان برخیزد و خود را تهی  
انسان که هیچ   و  نفوذ داده و جايگزين کرده است  چیزي جز خدا در درون    شود، خود 

دهد که »خود« را از میانه بردار تا به خدا برسی. اين سلوک بهترين  ندارد. او پیشنهاد می 
انجام می  با خودبینی و تکبر  به همین دلیل بخش عمده ماابله را  و  از آموزه دهد  هاي اي 

رود که به نفی »خود رأيی« و »نفی  ش می ابوسعید مربوط به نفی خودبینی است و تا آنجا پی
 رسد.تدبیر« و »نفی مااومت« و در نهايت به تسلیم و رضا می 

گیرد که  دارد و ابتدا نتیجه می با اين مادمات، ابوسعید سوي شادي و نشاط گام برمی 
انسان را هیچ می  بر قهر او غلبه دارد. از همان که  الهی  اينجا می لطف  به  رسد که  انگارد 

همین رحمت و لطف الهی او    .( 301)همان:   »رحمت صفت حق است و عجز صفت خلق«
اند: »ابوسعید در اين میان سرشار از شادي و سرخوشی  رساند. گفته را به اهمیت شادي می 

که  بود  بخشیده  توصیف  قدرت  و  نفوذ  وسعت  چنان  را  روحی  سبک  حالت  اين  و  بود 
بارزترين خصلت روحی او بايد شمرد. شادي در فرهنگ اسلامی جايگاه چندان مستحکمی  

... شادي در هیچ يک از    ند.داد ها می نداشت و تنها در بهشت بود که وعدۀ آن را به انسان 
... در قلب سرشار از شادي ابوسعید    اي نداشته است. ماامات عرفانی جايگاه قابل ملاحظه 

شويم که به عایدۀ ما مخصوص خود او بوده و او را از ديگران متمايز با صفاتی مواجه می 
به اين نکته پی برده   . ( 157:  1378)ماير،    کند«می  اند که شادي عنصر بسیاري از محااان 

 اصلی عرفان و سلوک ابوسعید است. 
می  که  اينجاست  اصلی  ادعا  نکتة  در سلوک گشوده   کرد توان  راهی جديد  ابوسعید 

تر خواهد از طريق شادي به حق برسد و عایده دارد که شادمانی به خدا نزديک است که می 
اندوه و  گريه  و  رنج  تا  می   . است  را  شادي  انسان  براي  خداوند  اينکه  همچنین  نه  خواهد 

ع،اب و تلخی را مادر کرده باشد. چنین ديدگاهی که تلاش دارد راهی نو به سوي حق  
آيد که  اي جهانی به شمار می ترين مبانی عرفانی برخوردار است و انديشه بگشايد از قوي 
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به اين ترتیب می  به دنیاي جديدي از بی ترديد همة مشتاقان را ج،ب خواهد کرد.  توان 
 عرفان پا گ،اشت که ابوسعید آن را گشوده است.

 معناي شادي در عرفان .  1-4
به  معناي جداگانه  نتايج رفته است و عدم تفکیک آن کار  از آنجا که شادي در دو  به  ها 

لازم است معناي شادي در عرفان به عنوان اصطلاح خاص عرفانی از    ، انجامد نادرستی می 
عامه جدا   فرهنگ  در  غم  و  شادي  عمومی  به شود معناي  غم  و  شادي  عامیانه،  نگاه  در   .

خواسته  به  رسیدن  در  ناکامیابی  و  تلخی کامیابی  و  شرينی  با  مواجهه  در  و ها  مادي  هاي 
ها را به دو دستة  شود و شرايع نیز بر همین اساس اينها تعريف می ها و الم براساس ل،ت 

نامشروع، ممدوح و م،موم تاسیم کرده  به  اند تا از ل،ت مشروع و  هايی که باعث آسیب 
اند که در  جلوگیري کنند و قوانین و مارراتی نیز براي آن تدوين کرده   ، شود ديگران می 

 گ بشري ماجرايی مفصل دارد. فرهن
شناسی عرفانی، قابل درک است. در عرفان شادي معنايی خاص دارد که تنها در هستی 

پز لازمة هستی،   ، و غیري در اين میان وجود ندارد   است از آنجا که هستی جلوۀ نور حق  
 30  ة شادي و نشاط ازلی و ابدي است. اين نگاه به شادي در قرآن کريم به صراحت در آي 

سورۀ انعام نیز آمده   48  ة آي   و   سورۀ احااف   13  ة و چندين آية ديگر مانند آي   سورۀ فصلت 
 است. 

در بیان عارفان نیز آمده: »واصل اين طايفه آن است که هر چه جز حق است همه محنت  
( 1185:  3، جلد  1365)مستملی بخاري،    و بلا دانند. نعمت و راحت ايشان جز حق نیست«

اينجاست که با نظرية وحدت وجود عرفانی، چیزي جز حق را قبول ندارند و موجود  جالب  
 دانند.نمی 
 

الاحاق  هساااتای  دياگار  نایسااااات  حاق   جاز 
 

انااالاحاق   يااا  خاواهای  گاوي  الاحاق   هاو 
 

 (50:  1355)شبستري:  

خاماوشاااام  مان  هامایشاااااه  کااه   گافاتای 
عااالاام  دو  از  نااهاااناام  کااه   گاافااتاای 

 زبان کیسااات؟ گويا شاااده پز به هر   
 پیادا شاااده در يکاان يکاان کیسااات؟ 
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ايااناام  نااه  و  آناام  نااه  کااه   گاافااتاای 
 

 پز آنکه هم اين بود هم آن، کیست؟ 
 

 (49: 1372)شمز مغربی،  

اناف  و  ح  اناف  نان  هیاه ح  اناف   اناا 
 

 حالکل هی  و و، هساال ع ن ح اال  
 

 (199: 1375جهانگیري،    و   )ابن عربی 

)جلیلی و همکار،  دربارۀ وحدت وجود از ديدگاه ابوسعید ابوالخیر کاوش شده است  
 دهد که اين عارف بزرگ نیز وحدت وجودي است: ( نشان می 2: 1396

 در عالم اگر فلک، اگر ماه و خورساات 
 فاارغ ز جهاانی و جهاان غیر تو نیساااات 

 

 
 از باادۀ مساااتی تو پیمااناه خورساااات 
 بیرون ز مکاانی و مکاان از تو پرسااات

 

 (11: 1334)ابوسعید ابوالخیر،  

می  ديده  خاص  شادي  اين  ايرانی  و  اسلامی  عرفان  پیدايش  ابتداي  مانند از  و  شود 
مهم عرفان  از  ويژگی  اين  ديگر،  جنبه هاي  است. ترين  عرفان  پرجاذبة  و  متعالی  هاي 

ق( گفته: »قسم به عزّت تو، که محبت تو را هیچ شادي،    177عبدالواحد بن زيد )متوفی  
داد   خواهد  دست  کرامت  سراي  در  تو  روي  جلال  ديدن  از  که  شفايی  و  تو  لااي  جز 

شادي براي عارف حتی بهشت و    . ( 156، جلد ششم:  1357)ابونعیم اصفهانی،    شناسم«نمی 
از اينجا شادي    . (197:  1438)محاسبی،    بلکه در ديدار دوست منحصر است   ، مانند آن نیست 

د. در  شو ه می يابد که در شهود و مشاهده ملاحظ و شادمانی در عرفان بخش مفصلی می 
مراتب  معرفت  با  نشاط  و  شادي  که  است  مفصل  بحثی  شهود  و  کشف  عرفانی،  شناسی 

مختلف آن در آنجا قابل مطالعه است. سکر و مستی و شادي در مکتب خراسان متعلق به  
 مشاهدۀ جمال محبوب است. طرب و انبساط در اين جايگاه گسترش خاصی دارد. 

 شادي و نشاط در عرفان و حب الهي.  2-4
هاي شادي در عرفان، مربوط به »حبّ الهی« است و از اساس، تجلی  ريشه يکی ديگر از  

ست و هنگامی که تجلی جمالی و جلالی از همین عشق سرچمشه  ا   ناشی از همین حبّ خدا 
بخشد و همچنین مبناي ديگر حُسن و زيبايی  گیرد به شادي و نشاط مبنايی مستحکم می می 
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شود و مکتب جمال در عرفان براي شادي به يک حق است که در فلسفة جمال مطرح می 
می  مستحکم  نمی پاية  صادر  زيبايی  از  غیر  زيبا  از  که  و  رسند  زشتی  براي  جايی  و  شود 

يعنی نظرية محبت    ؛ ( 50:  12380پور،  )افراسیاب   ناراحتی و غم و اندوه بر جا نخواهد ماند
 دهند. و نظرية جمال دو مبناي ارزنده براي شادي بخشی ارائه می 

عرفان با تکیه بر حضور حق و نظرية محبت، از اساس طرفدار شادمانی است. از سري 
به من شاد  ساطی حکايت می  کنند که گفت: »خداوند تعالی وحی کرد به داود )ع( که 

کرد دوست  بار که فکر می  شبلی هر  . (165: 1318باشید و تنعم به ذکر من کنید« )قشیري، 

من عرف کرد و معتاد بود که » احساس سرور می   ، خود )خدا( را به نحوي شاد کرده است 

جنید به شبلی گفت:    . «حالفرح بالله احلی من الازن بین یدی الله « و » الله لایکون له غمّ ابدا  

به خداوند واگ،ار کنی  و   ، اگر چنانچه تو کار خود را  يافت  آرامش و شادمانی خواهی 
شبلی به جنید گفت: يا اباالااسم اگر چنانچه خداوند کار تو را به تو واگ،ار کند به صلح 

 (.495:  1953)سلمی،    و آرامش خواهی رسید...«
هاي دقیای دارند و آنچه  بسیاري از بزرگان مکتب بغداد و خراسان دربارۀ شادي گفته 

يعنی عایده دارند که مرکز شادي   است؛ شادمانی از خداوند    ، ها مشترک است در بین آن 
اعتراف به عظمت او را باعث شادي   از اين رو،ضور او و محبت اوست و  ح وجود حق،  

چراکه بندۀ شکرگزار همواره مسرور از حق    ، اند قلب و حتی شکر را شادمانی قلب دانسته 
 ؛داشته باشد بايد همواره شادمان باشد   اند که هر کز خدايی چون تو است و ادعا کرده 

اند و حتی بهشت را يکی  يعنی وجود خدا را انگیزۀ اصلی خود از سرور و شادمانی دانسته 
 اند.حق را داراي مراتبی از شادي گفته   اند و عشق به از مراحل ابتدايی شادمانی تالی کرده 

شادي و نشاط در عرفان اسلامی و ايرانی از مبانی اين جريان فکري و عملی سرچشمه 
هاي پیشوايان دينی است که نوعی شادي  گیرد. يکی از اين مبانی، قرآن کريم و آموزه می 

به عنوان شادمانی حایای دربر دارند که از وجود حق مايه دارد  يعنی وجود   ؛ ممدوح را 
خدا، معرفت به او، تارب به او، عشق ورزي به او و درنهايت فنا و باا در او متضمن شادي  
حایای است. همین مطلب که هستی حایای متعلق به خدايی قادر، عالم، بخشنده و مهربان 

و از اينکه جدا از محبوب و معشوق حایای نباشی    است است براي شادمانی عارف کافی  
  ، نبینی و جز او چیزي موجود حایای نباشد تر باشد و جز او را  و از رگ گردن به تو نزديک 
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هاي . آن شادي است هاي مادي و دنیوي  شادي و غم از  عین شادي است. اين شادمانی فراتر  
هايی چون شود که در قرآن کريم با واژه دنیوي به دو بخش ممدوح و م،موم تاسیم می 

 کند.ها ياد می از آن   1»فرح« 
در اين    شود. تري را دارد که از حضور حق ناشی می عرفان در ذات خود شادي عمیق 

هاي دنیوي و مادي براي عارف يکسان است و غم و شادي بر عارف  ها و غم ماام، شادي 
هايی دارد که نیکوست و حکمت   ،رسد چه تفاوت دارد؟ از آن منظر آنچه از دوست می 

گويند عارفانی  بین پوشیده است. به همین دلیل برخی ناآشنايان با تعجب می از نگاه کوتاه 
اند؟ در حالی که گريه و خنده در نزد آيا مخالف شادي بوده  ، اند کرده که فراوان گريه می 

ها عارف احوالی براي شرکت در آن شادي ازلی و ابدي در حضور حق است و گرية آن 
دهد اند چرا عارف به شادي اصالت می هم بايد گرية شادي در نظر گرفته شود. حتی گفته 

ها م،موم است؟ پاسخ اين است که عرفان از ديدگاه بالاتري در حالی که بخشی از شادي 
اما مجموعة دنیا در   ، هاي خوب و بدي وجود دارد بله در دنیا غم و شادي   ؛نگرد به دنیا می 

حضور حق و انوار اوست. از اين نظر اصالت با شادي است که غیر از حق در هستی چیزي 
 نیست. 

و گفته  است  از دقايق عرفانی  نوع شادي  دو  اين  اين تفکیک  بدون  اگر  عارفان  هاي 
نمی  نتیجه  به  نظر گرفته شود  در  و در جداسازي  از شادي  بحث  در  نخستین گام  و  رسد 

هاي بزرگان آن  همین مااله تعريف شادي است که در عرفان تعريف خاصی دارد و گفته 
 شود: با اين تعريف به حایات نزديک می 

رواسااااات  حاق  امار  ز  داري  فارح   گار 
 

فرح کردن خطااساااات   دنیاا  از   لیکن 
 

 (312:  1362)عطار،  

بلکه ماصود اين است که شادي حایای در ماوراي    ، نه اينکه شادي در دنیا خطا باشد 
هاي مادي قرار دارد. اگر در قرآن کريم و روايات و در کلام عارفان، شادي غم و شادي 

شده  سرزنش  دنیوي  و  است   ، مادي  عرفانی  و  خاص  معنايی  و    ؛ ماصود  دلبستگی  يعنی 
اما   ،انجامد هاي مادي و غفلت از حایات به سرگرمی در امور بیهوده و ناپايدار می فريب 

 
 26و سورۀ رعد، آية  76سورۀ قصص، آية  .1
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بینی و در چنین نگاهی  نبايد با شادي عرفانی اشتباه شود و به هر کجا بنگري خدا را می 
باشند و عارف از اين شادمانی  ور می همة موجودات زيبا هستند و سراسر در شادمانی غوطه 

 در سماع است.

 از آن شاااادي کاه غم زاياد چاه خواهی 
نااه  دگاار  بااايااد  باادو  شاااااادي  را   تااو 

زمااانایباادو   باااشاااای  مای  شااااااد   گار 
 

 
خواهی  چااه  زايااد  عاادم  کز   وجودي 
نااه  دگار  خاور  مای  دولاتای  بای   غام 
جااهاااناای  شاااااادي  ناااااد  داري   تااو 

 

 (122:  1368)عطار،  

 شادي و نشاط از دیدگاه ابن سینا.  3-4
ر د   يکی از معاصران ابوسعید ابوالخیر که مبانی شادي در عرفان را شرح داده، ابوعلی سینا 

( هی البهجة ح السعادة )   اشارات است که نام آن را در بیان شادمانی و نیکبختی نمط هشتم  

دهد و سپز به معناي شادي عرفانی گ،اشته است. ابتدا معناي شادي عامیانه را شرح می 
هاي  هاي برتر و پرتوان همان خوشی گیرد که خوشی پردازد: »به اذهان مردم پیشی می می 

هاي  ... روشن شد که ل،ت هاي باطنی بر ل،ت   ناچیز است حسی است و بجز آن خوشی ها 
حسی برتري دارند... وقتی آلودگی بدنی از عرفاي پرهیزکار برداشته شود و از بازدارندگان 
و موانع جدا شوند به عالم قدس و سعادت خواهند رفت و با کمال برتر خواهند زيست و 

ترين شادمانی نسبت  ... بزرگ   اي به دست خواهند آورد ل،ت بزرگ که تو آن را شناخته 
به چیزي، همان شادمانی واجب نخستین )خدا( به ذات خويش است و عشق راستین همان  

است.  چیزي  ذات  حضرت  دريافت  به  و    شادمانی  عشق  تعالی،  واجب  عشق  از  بعد   ...
ن  شادمانی جواهر عالی است که به ذات واجب شادمانند و بعد از اين دو مرتبه، مرتبه عاشاا 

 (.436، جلد اول:  1368)ابن سینا،    مشتاق است«
رسد که  پز از تاسیم شادمانی و بررسی علل و عوامل آن در نمط نهم به اين نتیجه می 

رو و شادمان و يعنی عارف همواره شاد و گشاده   ؛( 455)همان:    »العارف هَش بش بسام«
چون از شادي و غم عامیانه    ، کند يعنی شادمانی حایای را عارف درک می   ؛ خندان است 

 عبور کرده است. اين مبناي فکر شادي در عرفان است:
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 گفات: تاا هساااتی بادو دل شاااااد بااش 
شااااااد  باود  تاوانااد  جاااناات  باادو   چاون 
 در دو عاالم شااااادي مردان بادوساااات

 

 
گااوياانااده  هاامااه  باااش وز  آزاد   اي 

شاااااد  زود  باادو کن  را  غم  پر   جااان 
باادوسااااات گاردان  گانابااد   زناادگای 

 

 (87:  1383)عطار،  

شود و از »فرح بالله و شادمانی حایای برخودار  شادي ازلی و ابدي سهیم می عارف در  
شیرازي،  می  )بالی  هستی   .( 141:  1973گردد«  اين  کنار  در در  شادي  عرفانی  شناسی 

آفرين  شناسی عرفانی نیز شادي رسوخ کرده است. شناخت حق و معرفت به او شادي معرفت 
رسد. ناپ،ير می شود. در عرفان عملی و در ماام رضا، عارف به فرح و شادمانی وصف می 

کند يابد در هر ماامی شادي بالاتري را تجربه می هنگامی به صفات و افعال الهی دست می 
و اوج اين شادمانی در ماام عشق است که براي غیر عارف قابل درک نیست. اين همان  

تر است که  د گرامی اند: »يک ساعت که بنده به خداي تعالی شاد بو ل،تی است که گفته 
 (.251:  1384)خرقانی،    ها نماز گزارد و روزه دارد« سال 

 شادي در عرفان ابوسعید  .4-4
گ،اران عرفان ايرانی و از بزرگان عرفان اسلامی به شمار  ق( از پايه   440)متوفی    ابوسعید 
اينکه علوم  می  با  اثر گردآوري شده است.  اسلامی را آيد که گفتار و کردار او در چند 
کند  يابد و ديدگاه عرفانی نسبت به دين پیدا می آموزد به عرفان و تصوف گرايش می می 

ابوالااسم بشر ياسین )متوفی   آموزد و در ق( از صوفیان عصر می   380و اين آموزه را از 
رسد. او از بزرگان مکتب خراسان و خانااه ابوالفضل سرخسی به بلوغ فکري و معنوي می 

به  رياضت  و  سلوک  با  سالگی  تا چهل  است.  آمده  شمار  به  سکر  و  عشق  طريات  پیرو 
اما در بخش پايانی عمر خود به ديدگاهی جديد نسبت به عرفان    ، رسد ماامات عرفانی می 

 .کرد   توان »نظرية شادي در عرفان« به آن اطلاق رسد که می می 
اين تحول اساسی در ديدگاه ابوسعید ابوالخیر هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اين  

گیرد که در عرفان عملی و سیر و فلسفة شادي از مبناي اعتاادي و عرفان نظري او مايه می 
شناسی  ترين مبنا، ديدگاه وحدت وجودي اوست که در انسان يابد. مهم سلوک انعکاس می 
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می  ادامه  می او  آنجا  به  و  ديگر خرقه يابد  زندگی خود  دوم  مرحلة  در  ابوسعید  که  رسد 
بلکه در رفاه و آسايش و در فراخی   ، پوشد و زندگی او با رياضت همراه نیست فایرانه نمی 

در خانااه او   . (85، جلد اول:  1376محمد بن منور،    و   207:  1389)هجويري،    زيست می 
شد و شد و در نیشابور با انبوه مريدان و خدمتکاران روان می هاي رنگین گسترده می سفره 

چنان در روش زندگی همراه با شادي پیش رفته بود که حتی مشايخ صوفیه به او اعتراض  
مخالف با فار و بسیاري از اموري بود که به   . ( 80)همان:    کردندو حتی لعن و نفرين می 
 گشت.نظرية شادي« برمی »دگاه او به  شد و عمدۀ اين ديعنوان تصوف شناخته می 

به شعر و  بايد خندان باشد و در شادي زيست کند.  ابوسعید عایده داشت که عارف 
کرد و سماع علاقه داشت و در مجالز سماع خود از اصطلاحات زبان عاشاانه استفاده می 

هاي زيبايی از او به جا مانده است و حتی وصیت کرده که جنازۀ او را با شعرخوانی  رباعی 
يابی شود به مبانی اين ديدگاه ابتکاري اگر ريشه  . (79:  1384)ابوروح،   و سماع تشییع کنند 

دوستی، مکتب عشق و محبت  شناسی و انسان نظري ابوسعید دربارۀ وحدت وجود، انسان 
 شود. گردد که از ديدگاه او نسبت به شادي روشن می جمال برمی 

شود  محور« ابوسعید، بین شادي واقعی و شادي کاذب تمايزي ديده می در عرفان »شادي 
می  عنوان که  به  را  عرفانی  اين شادي  نامید.  نیز  سلوکی«  »شادمانی  را  واقعی  شادي  توان 

نظر می  باشد فريضه واجب در   زاي ندارد ج چاره   ، گیرد که اگر کسی خداپرست واقعی 
اند: »به چنانکه گفته   ؛ اينکه در تسلیم به ارادۀ الهی و رضا به قضاي او همواره شادمان باشد 

راست نگرند، حق را ببینند و اگر به چپ نگرند حق را ببینند، در همه حال او را ببینند، باقی  
شیخ گفت:    . گردند به بااي او، راضی گردند به قضاي او، شادي کنند به فضل و عطاي او«

ن شرک است و خوش بودن فريضه است« )محمد بن  »داوري کافري است و از غیر ديد 
 خواند:( اين شعر را می 6296:  60، جلد 1376منور،  

 چنااناک  بباايادکاار  هماه راسااات شاااد  
داري؟  چااه  دراز  را  انااديشااااه  و   انااده 

خاالايااق  ز  تااو  باادياال  ناایااارد   چاارخ 

تااو  باار  ناابااناادد  دري  هاارگااز   اياازد 
 

 
 حالت شااادي اساات شاااد باشاای شااايد 
ببااياد  دولات تو خود هماان کناد کاه 

نازايااد تاو  چاون  نایاز  زاد  تارا  آنااک   و 

نگشاااااياد بهتري  باه   تاا صااااد ديگر 
 

 (342)همان:  
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در هستی غیر از فضل و رحمت و مشیت حق را مشاهده نخواهد    کند اگر انسان دقت  
و انگیزۀ شادمانی سراسر  ماند کرد و به همین دلیل ديگر جايی براي شکوه و غم بر جا نمی 

وجود او را فرا خواهد گرفت. اما ابتکار اصلی ابوسعید اينجاست که از همین شادي نردبانی 
نهد و در نهايت سلوک اذعان  سازد و عرفانی شاد را بنا می براي سلوک به سوي حق می 

زيرا که از ابوسعید با بوسعید    ؛ ها خوش گردد کند: »هر کجا که ذکر بوسعید رود دل می 
است« بنمانده  چیز  نزديک   ؛ ( 313)همان:    هیچ  حق  به  چه  هر  شويد يعنی  تر شادمان  ، تر 

 هد بود. خواهید بود و در اين معیار ترازوي تارب به درگاه الهی، شادي خوا 

 هاي دوگانه شادي و نشاط در عرفانسرچشمه.  5-4
 ؛ گیرند هايی وجود دارد که سرچشمة شادمانی و نشاط قرار می در احوال عرفانی، دوگانه 

مانند خوف و رجاء و قبض و بسط، هیبت و اُنز، خشیت و محبت که مانند همان فنا و باا  
و جلال و جمال الهی در اسماء و صفات خداوند که يک طرف شادي و در ماابل آن غم  

آورد و همین نکته مورد توجه ابوسعید ابوالخیر قرار گرفته است و از  و اندوه را به بار می 
پردازد. پیش از او نیز  ها به اثبات نظرية خود دربارۀ شادي و ضرورت آن می همین دوگانه 

ق(، يحیی      369)متوفی    ق( احمد رودباري   297)متوفی    عارفانی چند چون سمنون محبّ 
ق( و بسیاري ديگر که   320)متوفی حدود    ق(، ابوبکر واسطی   258)متوفی    بن معاذ رازي 

 اند.آيند و از همین دوگانه به سوي شادمانی راه يافته می پیشگامان نظرية شادي به شمار  
  اند و تا حدودي در برابر ابوالحسن خرفانی به اين ترتیب ابوسعید را »مرد بسط« خوانده 

اند. خرقانی را در اين ديدگاه پیرو بايزيد بسطامی و ابوسعید را ق( قرار داده   425)متوفی  
نوشته  محبّ  سمنون  ملاقات    ، ( 218:  1378)ماير،    اند پیرو  در  و  اسرارالتوحید  در  چراکه 

نوازي خرقانی را چشیده بود و  خرقانی با ابوسعید آمده که »ابوسعید بار ديگر طعم مهمان 
اکنون تو شاد   بر قبض و حزن.  ما  بر بسط و گشايش است و راه  تو  »راه  او گفت که  به 

: 1376)محمد بن منور،   کنیم«کشیم که هر دو کار او می باش و خرم زي تا ما اندوه می می 
رسند که به اين ی هم، اندوه و سرور هر دو از طرف حق می البته از ديدگاه خرقان   . ( 150

 توان به حق نزديک شد.معناست که از طريق هر دو می 
در دو گانة »وعده و وعید« نیز ابوسعید به »وعده« اعتنا داشت و از آيات ع،اب کمتر 

داشت. در سال می  تمايل  به آيات رحمت  و  را گفت  هاي آخر عمر خود آيات رحمت 
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نشود. گ،اشت. يکی گفت: اي شیخ اين چنین نظم قرآن می خواند و آيات ع،اب را می می 
 شیخ گفت: 

 سااااقای تاو باده بااده و ماطارب تاو بازن رود 
 م ی هست و د رم هست و بت لاله رخان هست 

 

 
 تا می خورم امروز که وقت  طرب ماساات 

 گر هست نصیب دل اعداست غم نیست و  
 

پز گفت: »از آن  ما همه بشارت و مغفرت آمده است و از آن ايشان ع،اب. چه خواهیم  
اين شادي حایای و آسايش و آرامش واقعی را   . (216کرد عیب کردن  ايشان؟« )همان:  

 اند.نتیجة اطمینان به عنايت خداوند و مشیّت او دانسته 
شده:   نال  ايشان  از  احاديثی  در  که  است  کرده  اقتدا  )ص(  اکرم  پیامبر  به  ابوسعید 

کارها را بر مردم سهل »   »، »خبرهاي سرورانگیز را ابلاغ کنید و در مردم ايجاد وحشت نکنید 
آن  و  آن کنید  از ربّ  مردم  با  شما  که  »زمانی  مسازيد«،  دشوار  را  می ها  کنید  ها صحبت 

( و روايات  125:  2، جلد  1426)مکی،    ها را دچار بیم و هراس کند«چیزي نگويید که آن 
شادي  و  مثبت  ديدگاه  که  می ديگري  نشان  را  رسول  آن  به  آفرين  عارفان  ديدگاه  دهد. 

بخش دين است  در ماابل اهل ظاهر مانند ابن جوزي به شدت از شادي بر  هاي شادي جنبه 
کند که حتی مؤمنان را به وحشت  می دارد و دينداري را با عواقب شديد ترسیم  ح،ر می 

  . در ماابل عارفانی چون معروف کرخی کند می اندازد و آرامش خاطر را از همه سلب  می 
ها را دارد و »زمانی که خداوند با بندۀ ق.( عایده داشت که عارف همة شادي  200)متوفی 

کند و باب فترت و رخوت را به  باب عمل را به روي او باز می   ، خود خیري در پیش دارد 
( به همین دلیل عرفان براي انسان آرامش و امید و شادي  9:  1953)سلمی،    بندد«روي او می 

 آورد.به وجود حق را همراه می 

 دی و سماع در نظر ابوسع   يق ی و نشاط با شعر و موس   يارتباط شاد .  6-4
نمونه    از  و يکی  موسیای  و  شعر  به  او  گرايش  ابوسعید،  عرفان  در  به شادي  اصالت  هاي 

خوانده است و از قوّالان  رقص و سماع است. اغلب ابیاتی از خود يا از شاعران ديگر می 
بخوانند. گفته  او  را در حضور  ابیاتی  زيبا  با صداي  تا  داشته  براي درخواست  »رقص  اند: 

مستانه  مناجات  به  ابوسعید  خود  از  بیخود  »وقت«  حال  و  شور  تأثیر  تحت  که  بود  اي 
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پايکوبی می دست  و  کنندگان در سماع دور خود  دانیم که شرکت پرداخت.... می افشانی 
ابوسعید رقص را با هیچ نوع    . ( 344:  1376)محمد بن منور،    زدند گشتند و يا چرخ می می 
نداد«فلسفه  پیوند  گفته 242:  1378)ماير،    اي  ضمن  در  سماع  فلسفة  که  حالی  در  هاي  ( 

 ناشناسی که به جنید گفت: اند مانند ماجراي صوفی عارفان آمده است و در حکاياتی آورده 

حااالاات  لايااق  ناایسااااات   ساااااخااناام 
تاااو  بااارابااار  زنااام  چااارخااای   لااایاااک 

نااظاارت  اوفااتااد  روياام  باار  کااه   چااون 

حاااصااااال  يااایان  ماطالاباات  آن   گاردد 
زد  چاارخاای  چاارخ  هاامااچااو  او   پاایااش 

 

 
اجاامااالااتماای  بااه  باایااان  ماان   کااناام 

تاو  بار  آن  ساااارّ  کشااااف  شااااود   تااا 

خااباارت  زمااان  در  حااال  از   شاااااود 
واصااااال باادان  شاااااوي  ياااباای   قاارب 
مااااصااااد خود  او  آن چرخ  ز   يااافاات 

 

 (270: 1315  ، ي )مولو 

خوانی از قرن دوم قمري در نزد صوفیه و عارفان مشاهده سرايی و نغمه موسیای، ترانه 
اند. اين موسیای  خوانده می شده است و اغلب اشعار و الحان زيبايی را در ابتداي هر مجلز  

شده است و آواز و رقص و پايکوبی در حالت وجد و نیل به مدارج بالاتر معنوي انجام می 
و بحثی مفصل دربارۀ اباحة موسیای و رقص در قرون متمادي به همراه داشته است. اهل  

 اند.ظاهر اغلب هر نوع موسیای و رقص را حرام اعلام کرده 
اند: »انسان در حرکات عبادي و وضعیت شرعی  مدافعان سماع نیز آثاري دارند و گفته 

شود و چه بسا در اين حالات، صاحبان تجريد و تمکین در  به اشراق انوار قدسی نايل می 
پردازند.اين نفز خود طربی احساس کرده و به رقص و چرخش و کف زدن و پايکوبی می 

شود تا اينکه اين حال  ها منتهی می حرکات شديد باز به نوبة خود به اشراق انوار در قلب آن 
متعدد قطع می  از دلايل  دلیلی  ابداع آن در تجارب  به  باعث  و  اين است سرّ سماع  شود. 

شد که با چهل روز اعتکاف  سالکین در مجلز سماع براي سالکین چیزهايی مکشوف می 
د. هدف سماع از طريق آواز و رقص، ان شد. حتی فتوا به مباح بودن  رقص داده ممکن نمی 

(. سماع نوعی شادي از 244  :1378)ماير،   دهدروح را به تجربیات بالاتر و والاتر سوق می 
 خلات و نشاط براي ارتباط با منبع هستی است. 



 1402پاییز و زمستان   |  4شماره    | 2سال    |پژوهی در ادبیات  تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 28

 

گفت«  دادند، اما ابوسعید چنین نبود؛ »می بسیاري از مشايخ به جوانان اجازۀ سماع نمی 
اما جوانان را نَفز از هوا خالی نباشد و ايشان را هواي نفز غالب باشد و هوا بر همة اعضاء  
غلبه کند. اگر دست بر هم زنند هواي دستشان بريزد و اگر پاي بردارند هواي پايشان کم  

می  ناصان  ايشان  اعضاء  از  بدين طريق هوا  نگاه  شود. چون  ديگر کباير خويش  از  گیرد 
توانند داشتن، چون همة هواها جمع شود و العیاذ بالله در کبیره مانند آن آتش هوا در سماع 

 .( 245: 1376)محمد بن منور،    تر که به چیزي ديگر ريزد«ريزد. اولی 
از نظر ابوسعید، سماع غ،اي روح و شفاي بدن است و عایده دارد که با سماع بارهاي  

می  آزاد  می نیروي شهوانی  روحانی  وجد  به  نهايت  در  و  تعالی شوند  به  را  انسان  و  رسد 
 اند.رساند. حتی سماع را اغلب سفري به سوي حق و سفیري از سوي حق دانسته می 

ابوسعید عایده دارد: »سماع هر کز رنگ روزگار وي دارد. کز باشد که به دنیا شنود  
و کز بود که بر هواي نفز شنود و کز باشد که بر دوستی شنود و کز باشد که بر  
وصال وفراق شنوده و سماع  آن درست باشد که از حق شنود.... ايشان را شنوايی از حق به  

هاي خويش مخصوص گردانیده خداوند ايشان را به لطف حق بود و آن کسانی باشند که  
براي نفز هم گفته   . ( 227  باشد« )همان: باعث زنده شدن قلب و مرگ  اما   ، اند سماع را 

انگیز را داراي تأثیر آور و شوق اند. در کنار آن اشعار نشاط اغلب آن را غ،اي روح دانسته 
صوفیانی که مخالف با شادي و يا سماع  اند. ابوسعید حتی با فراوان در روح سالک خوانده 

نمی   ،بودند  اجازۀ همنشینی  ابوسعید  احترام  به  نداشته  سماع  به  اعتاادي  که  کرد. خرقانی 
می  را  قرآن  مراسم  به جاي  که  تدفین خود وصیت کرد  مراسم  در  ابوسعید حتی  و  دهد 

 خواندن، ابیاتی از اشعار عارفانه و عاشاانه بخوانند: 

 ر انادر جهاان از اين چاه بود کاار؟ خوبات 
 آن هماه انادوه بود و اين هماه شااااادي 

 

 
 دوسااات بَر  دوسااات رفت و يار بَر  يار 
 آن هماه گفتاار بود و اين هماه کردار 

 

 (356)همان:  

. به همین  است مرگ در عرفان به منزلة وصول به محبوب است و شادمانی در آن طبیعی  
 ها شادي کنند: اند که در مراسم مرگ آن دلیل ابوسعید و ديگر عارفان وصیت کرده 
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ماان جاانااازۀ  در  فاارمااود   شااااایااخ 
کاانااان  رقااص  بااريااد  گااورم   ساااااوي 
خااادا  اولااایااااي  کاااه  باااداناااناااد   تاااا 
 مرگشاان عیش و عشارت و ساور اسات 
 اين چنین مرگ با سااماع خوش اساات 

 

 
زن  دف  بااا  کااوس  و  آريااد   دُهاال 
 خوش و شاادان و مسات و دسات فشاان
لااااا  ساااوي  رونااد  خاناادان  و   شااااااد 
 جاايشااااان خُلاد عادن پر حُور اساااات 
 چون رفیاش نگاار خوب کش اسااات 

 

 (112: 1315)سلطان ولد، 

درخواست بارها ابوسعید در حال سماع بوده و صداي اذان بلند شده است و از ايشان  
 و  ( 240:  1376)محمد بن منور،    اند که به نماز حاضر شود و او گفته »ما در نمازيم«کرده 

 در هر حالت شادي را عبادت اصلی ارزيابی کرده است.
توانست يابد و »می در عرفان ابوسعید و از ديدگاه پیروان او، رقص براي خدا نیز معنا می 

يعنی عملی از جانب انسان در ستايش الله نیز صورت گیرد. تنها حکايتی    «؛ به خاطر خداوند 
هايی از طرف  دهد که سماع با چه نوع استدلال نشان می   ، که در اين مورد نال شده است 

مريدان ابوسعید و شايد هم خود او مرتبط بوده است. ابن باکويه که سماع و رقص را انکار 

»  ، کرد می  داد:  آواز  بار  را که سه  هاتفی  به خواب شنید  الله شبی  ارقصو  ح  بامداد قوموا   »

گفت که:  برخاست و به خانااه به زيارت شیخ آمد و شیخ را شنید که از اندرون خانه می 

هاي زيادي در منابع عرفانی دربارۀ رقص وجود داستان   . ( 94:  همان)   «قوموا ح ارقصو الله » 

تواند راهی به سوي حق  ها بر اين نکته دلالت دارند که شادي و نشاط می دارد و همگی آن 
 بگشايد و بلکه بهترين راه است.

موسیای نیز ناش اساسی در احوال عرفانی ايفا کرده است و ابوسعید نیز از آن حمايت 
اند، چون ابوسعید درگ،شت، درويشی او را به خواب ديد و از او پرسید: کند و گفته می 

اي شیخ تو در دنیا بر سماع ولعی تمام داشتی اکنون حال تو در سماع چیست؟ شیخ او را 
 گفت: 

ارغاناون  لاحان  و  ماوصااالای  لاحاناهاااي   از 
 

کاارد  ناایاااز  باای  ماارا  نااگااار  آن   آواز 
 

 (384)همان:  
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حکايت از آن دارد که در جهان ديگر نیز موسیای برقرار است و آن را از بیت اخیر  
آسمانی نیز اشاره  اند. چنانکه به موسیای افلاک و همة اجرام  هاي بهشت نیز گفته ويژگی 

کند و شادمانی  جو می و شده است. ابوسعید شادي و نشاط را در همان امور ماورايی جست 
 . کند هاي الهی ارزيابی می عارف را نیز در پیوستگی به آن جلوه 

 دوستي شادمانه از منظر ابوسعیدانسان .  7-4
نمونه  از  ديگر  به  يکی  مربوط  ابوسعید،  نزد  در  شادي  و هاي  مردم  براي  شادمانی  ايجاد 

شود که  الله است که با حُسن خلق و شفات بر مردم و دوري از آزار ديگران همراه می خلق 
آيد که هر کز فرد ها تأکید شده است. در روايات متعددي می در متون دينی نیز بر آن 

می  دور  او  از  را  اندوهی  قیامت  روز  در  دهد خداوند  نجات  اندوهی  از  را    کند مسلمانی 
سازي  حتی شادي در اين جهان را پاداش براي همین شادمان   . )المعجم المفهرس: ذيل فرح( 

ها نیز موضوع تعداد اند. ادخال السرور يا فرح در قلب مؤمنان و ديگر انسان ديگران گفته 
 اند. فراوانی از روايات است که پاداش زيادي براي آن نال کرده 

انسان  نوعی  را  ابوسعید  می ديدگاه  نیز  شادمانه  گفته دوستی  شیخ  توان خواند.  »از  اند: 
پرسیدند که: از خلق به حق چند راه است؟« به يک روايت گفت هزار راه بیش است و به 
تر و روايتی ديگر گفت به عدد هر ذرّه از موجودات راهیست به حق، اما هیچ راه نزديک 

تر از آن نیست که انسان دلی را شاد کند و ما بدين راه رفتیم و همه را بدين  بهتر و سبک 
( و اين بیانیة روشن ابوسعید در ايجاد مکتبی  302:  1376)محمد بن منور،  کنیم«وصیت می 

 جديد در سیر و سلوک عرفانی است که از شادي مايه دارد.  

آسايش و رفاه    اند که با راحتی و طلبی انسان دانسته اغلب شادي و نشاط را نتیجة ل،ت 
هاي  هاي معنوي و باطنی در عرفان اصالت دارد و ل،ت اما ل،ت   ، و برخورداري همراه باشد 

جسمانی و مادي تا آنجا قابل قبول است که مادمة رسیدن به آن شادي روحانی باشد. البته  
اما در عین حال شادي    ، اند اند و به معناي سلبی نگريسته برخی شادي را زوال غم نیز خوانده 

پردازان آن به ترين نظريه مثبت نیز در عرفان قابل ملاحظه است و ابوسعید يکی از بزرگ 
می  از گفته شمار  آموزه آيد.  و  نسل ها  در  او  از  هاي  بسیاري  در  نظرية شادي  بعدي،  هاي 
اند. عارفان از اعااب او نیز بسیاري همین شیوه را ترويج داده   ها دنبال شده است وطريات 

می  ديدگاه  اين  با  را  فراوانی  سالکان  مطالعه  و  و  پیگیري  نمونة کر توان  جمال  مکتب  د. 
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کاملی از اين دسته است که تاکنون پیروان خاص خود را داشته است. طريات شاذلیه که  
هاي تیجانیه، بدويّه،  در شمال آفرياا پیروان فراوانی دارد نیز از آن جمله است. از طريات 

برده  نام  راه  اين  در  نیز  مولويه  و  بین طريات رفاعیّه  در  نعمت اند.  نیز  بر  هاي شیعی  اللهیه 
توان وارث  دهد. قلندريه را هم به نوعی می همین شیوه است و بسط را بر قبض تفوق می 

 ابوسعید به شمار آورد.

 گیرينتیجه 
ابوالخیر آغاز  ابوسعید  با  نشاط  به شادي و  ايرانی، اصالت  در عرفان و تصوف اسلامی و 

 دهي د   ي ز ي کاذب تما   ي و شاد   ی واقع   ي شاد   نیب   د، یمحور« ابوسع ي در عرفان »شاد شود.  می 
. اين عارف در مرحلة بلوغ د ینام   ز ی« ن   ی سلوک   ی را »شادمان   ی واقع   ي شاد   توان ی که م   شود ی م 

شود استالال سلوکی خود که به ماام مرشدي براي بسیاري از مريدان تبديل می فکري و  
نو در سلوک می  از دوگانه راهی  به جنبة جمالی گرايش  گشايد و  هاي جلالی و جمالی 

تر است و در سیر و سلوک خود از  دهد و عایده دارد که شادي به حق نزديک نشان می 
گیرد تا سالک را به سوي حق بکشاند. در همین ديدگاه به شعر و موسیای  شادي بهره می 

برداري دهد و از هر نوع شادي براي ارتااي معنوي بهره و سماع و رقص گرايش نشان می 
کند که با شادي و سماع او را دفن  کند و حتی در مراسم خاکسپاري خود وصیت می می 

يابد و تأثیر  یز ادامه می کنند و به جاي گريه، خندان باشند. اين نظرية ابوسعید پز از وي ن 
او بر بزرگانی چون سنايی، عطار و مولوي قابل مطالعه است و در حوزۀ عرفان جمالی، اين  

شود و در دامان مکتب سکري خراسان، عاايد ابوسعید  ديدگاه به مکتبی خاص تبديل می 
 يابد. ادامه می 

شود که تأثیر عاايد ابوسعید در عارفان پز از او به طور جداگانه بررسی و پیشنهاد می 
بخشی و خوشبینی و شادمانی است و چنین جنبة  د. عرفان داراي نیروي آرامششو تحلیل  

اي را مبناي عرفان و سلوک مثبتی را مديون عارفانی چون ابوسعید است که چنین عایده 
 اند.معنوي خود قرار داده 

 منافع  تعارض
 ندارد.  وجود منافع تعارض
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